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 کتاب "تعیین‌گرهای اجتماعی سلامت و بیماری" به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر سلامت و بیماری می‌پردازد. استدلال می‌کند که سلامت و بیماری تنها تحت تأثیر عوامل زیستی نیستند، بلکه شرایط اجتماعی مانند طبقه اقتصادی، تحصیلات، نژاد، جنسیت، و محیط زندگی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. این کتاب با نگاهی جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که چگونه ساختارهای اجتماعی می‌توانند افراد را بیمار کنند یا سلامت آن‌ها را ارتقا دهند.
مثال‌های متعددی از جمله همه‌گیری کووید-۱۹ و سیگار کشیدن ارائه می‌شود تا نشان دهد چگونه تعاملات اجتماعی و شرایط ساختاری منجر به بیماری می‌شوند. برای نمونه، کووید-۱۹ نه تنها یک بیماری ویروسی بود، بلکه گسترش آن تحت تأثیر عواملی مانند شهرنشینی، جهانی‌سازی، و سیاست‌های بهداشتی قرار داشت. همچنین، سیگار کشیدن به‌عنوان یک رفتار اجتماعی بررسی می‌شود که از طریق گروه‌های همسالان و هنجارهای اجتماعی تقویت می‌شود.
خلاصه مطالب کتاب
کاکرهام به بررسی نظریه‌های مختلفی می‌پردازد که رابطه بین عوامل اجتماعی و سلامت را توضیح می‌دهند. یکی از این نظریه‌ها، "نظریه علت بنیادی" لینک و فلان است که استدلال می‌کند شرایط اجتماعی مانند فقر و نابرابری، به‌عنوان علل ریشه‌ای بیماری عمل می‌کنند. این نظریه چهار ویژگی دارد: تأثیر بر چندین بیماری، اثرگذاری از مسیرهای مختلف، تداوم در طول زمان، و دسترسی به منابع برای پیشگیری یا کاهش بیماری. همچنین، کتاب به نقد مدل زیست‌پزشکی می‌پردازد که بیماری را صرفاً یک پدیده زیستی می‌داند. در مقابل، مدل‌های اجتماعی نشان می‌دهند که عوامل ساختاری مانند استرس، محیط کار ناسالم، و دسترسی نابرابر به خدمات بهداشتی می‌توانند سلامت را تحت تأثیر قرار دهند. به‌عنوان مثال، دیابت و اچ‌آی‌وی/ایدز نه تنها مشکلات زیستی هستند، بلکه شیوع آن‌ها در گروه‌های خاصی از جامعه نشان‌دهنده تأثیر نژاد، طبقه اجتماعی، و سبک زندگی است.
نتیجه‌گیری و پیامدهای سیاستی
کاکرهام از منظر انتقادی به ارزیابی نظام سلامت می‌پردازد و استدلال می‌کند که مدل زیست‌پزشکی سنتی، با تمرکز بیش از حد بر عوامل فردی و مولکولی، قادر به کاهش شکاف‌های بهداشتی نبوده است. این موضوع با ارجاع به "نظریه علت بنیادی" لینک و فلان توضیح داده می‌شود که نشان می‌دهد نابرابری‌های سلامت حتی با پیشرفت‌های تکنولوژیک پزشکی همچنان ادامه دارند. کاکرهام پیشنهاداتی را برای بهبود نظام سلامت بر اساس شواهد علمی ارائه می‌دهد که در ادامه به تفصیل آمده است:
1. بازطراحی نظام توزیع منابع سلامت: او پیشنهاد می‌کند که سیاست‌های سلامت باید به تقویت "کارایی جمعی" (collective efficacy) تمرکز کنند. جوامعی با سرمایه اجتماعی بالاتر، شبکه‌های حمایتی قوی و اعتماد عمومی، سلامت بهتری دارند. این پیشنهاد بر اساس مطالعات "کامستاک" استوار است.
2. تحول در آموزش پزشکی: کاکرهام تأکید می‌کند که باید مفاهیمی مانند "سرمایه اجتماعی" و "تعیین‌گرهای ساختاری سلامت" در آموزش پزشکی گنجانده شوند. این امر به پزشکان این امکان را می‌دهد که علاوه بر شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر بیماری‌ها، به منابع اجتماعی مناسب نیز ارجاع دهند.
3. سیاست‌های کلان اقتصادی-اجتماعی: با استناد به مطالعات مارموت و "کمیسیون تعیین‌گرهای اجتماعی سلامت WHO"، او نشان می‌دهد که سیاست‌هایی مانند مسکن، آموزش و اشتغال می‌توانند به طور مستقیم بر سلامت تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، برنامه‌های مبارزه با محرومیت محله‌ای در بریتانیا نشان داده‌اند که این برنامه‌ها می‌توانند نرخ بستری بیماران را کاهش دهند.
کاکرهام تحولی نظری را در سه سطح توضیح می‌دهد:
1. سطح خُرد: افول نظریه‌های فردگرایانه‌ای مانند "مدل باور سلامت" که بر این باور بودند که رفتارهای بهداشتی تنها محصول انتخاب‌های عقلانی فردی هستند.
2. سطح میانی: ظهور نظریه‌های مانند "سبک زندگی سالم" که پیچیدگی تعامل میان ساختار و عاملیت را تحلیل می‌کنند.
3. سطح کلان: احیای رویکردهای ساختاری مانند "نظریه سیستم‌های زیست‌اجتماعی" که نابرابری‌های سلامت را محصول تاریخی روابط قدرت می‌داند.
کاکرهام در نهایت با اقتباس از مفهوم "بازگشت ساختار" گیدنز، از متخصصان سلامت می‌خواهد که از "چشم‌انداز زیست‌اجتماعی" (biosocial perspective) استفاده کنند. این رویکرد بیماری‌ها را به عنوان ترکیبی از عوامل زیستی و اجتماعی می‌بیند. او همچنین تأکید می‌کند که مداخلات سلامت باید فراتر از "سطح دوم پیشگیری" بروند و به اصلاح ساختارهای ناعادلانه مانند تبعیض نژادی سیستماتیک پرداخته شود. در پایان، کاکرهام با استناد به پژوهش جرونیموس درباره "فرسودگی اجتماعی" (weathering hypothesis) هشدار می‌دهد که غفلت از تعیین‌گرهای اجتماعی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی نظام‌های سلامت را در بلندمدت افزایش دهد. در مجموع، پیام نهایی کتاب کاکرهام تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نظام سلامت از فردگرایی به سمت توجه به عوامل اجتماعی و ساختاری است که می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و ارتقاء سلامت عمومی کمک کند. این کتاب با ترکیبی از مثال‌های عینی و مبانی نظری، نشان می‌دهد که سلامت و بیماری پدیده‌هایی اجتماعی هستند و بهبود آن‌ها مستلزم تغییر در ساختارهای اجتماعی است. مطالعه این اثر برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران، و تمامی علاقه‌مندان به حوزه سلامت عمومی ضروری است.
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پیشنهادات سیاستی برای بهبود نظام سلامت
تغییر پارادایم در جامعه‌شناسی پزشکی
نقد مدل زیست‌پزشکی
نظریه علت بنیادی
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